
با  شیرینی  و  خوب  زندگی  حمید‌رضا محمدی
زنی تپش  ، نیلوفر داشتم.  همسرم 

قانع بود و با دار و ندارم می‌ساخت؛ آن‌قدر ما خوشبخت 
آشنایان  و  زبان همه فامیل  زندگی ما ورد  که نقل  بودیم 
خودم  برای  هوشمند  گوشی  که  زمانی  از  اما  بود  شده 
با  کار  داشتم  تازه  کرد.  تغییر  چیز  همه  یکباره  به  خریدم 
یاد  را  دیگر  اجتماعی  شبکه‌های  و  گرام  اینستا تلگرام، 
توی  سرم  مدام  می‌آمدم  منزل  به  که  وقتی  می‌گرفتم. 
گوشی بود و نیلوفر هم از این بابت ناراحت بود اما به رویم 

نمی‌آورد و چیزی نمی‌گفت.
وابســتگی مــن بــه فضــای مجــازی روز به روز بیشــتر می‌شــد 
تــا این‌کــه چنــد مــاه پیــش در یــک گــروه مجــازی بــا دختــری 
خوش‌تیــپ و جــوان بــه نــام لیــا آشــنا شــدم، صحبت‌هــای 
مــا از مســائل روز شــروع و بالاخــره بــه حرف‌هــای عاشــقانه 
گفتــم  پرســید،  خصوصیــم  زندگــی  دربــاره  شــد.او  ختــم 
ــردم و بعــد هــم از  ک ــه ازدواج  ک ــم و پنــج ســال اســت  متاهل
کــردم. خلاصــه رابطــه  خوبی‌هــای همســرم برایــش تعریــف 
مــن و لیــا هــر روز بیشــتر و بیشــتر می‌شــد تــا این‌کــه روزی 
بــه خــودم آمــدم و دیــدم بدجــوری بــه او وابســته شــده‌ام 
گــر بــه ایــن رابطــه ادامــه دهــم ممکــن اســت مشــکلاتی  و ا
برایــم پیــش بیایــد و زندگیــم را از دســت بدهــم. بــه همیــن 

گرفتــم بــه آن پایــان بدهــم، لیــا وقتــی از  خاطــر تصمیــم 
تصمیــم مــن بــا خبــر شــد اولــش قبــول نمی‌کــرد و بعــد هــم 
گرفــت امــا وقتــی دیــد تصمیــم مــن  چنــد بــاری از مــن پــول 
گفــت:  ــا عصبانیــت  ــا او قطعــی اســت ب بــرای قطــع رابطــه ب
ــاره  ــی و دوب کن ــازی  ــن ب ــات م ــا احساس ــتی ب ــق نداش ــو ح ت

ــی! ــه‌اش را می‌بین ــت: نتیج گف ــرد و  ک ــد  تهدی
گرفــت و بــه منزلــم  بالاخــره چنــد روز بعــد لیــا انتقامــش را 
کــه از مــن  آمــد و ماجــرای رابطــه مــن بــا او همــراه تصاویــری 
داشــت را بــه همســرم نشــان داد، مــن بــا داد و فریــاد او را 

گــر یک‌بــار دیگــر  کــه ا گفتــم  کــردم و بــه او  از خانــه بیــرون 
ایــن طــرف بیایــی بــه جــرم مزاحمــت تــو را تحویــل پلیــس 

می‌دهــم.
بعــد از رفتــن لیــا، وقتــی بــه داخــل خانــه برگشــتم، نیلوفــر 
کــه مثــل آدم‌هــای بهــت زده بــه مــن خیــره شــده  را دیــدم 
کــه  تــو  گفتــم،  فریــاد  بــا  نمی‌گفــت،  چیــزی  هیــچ  و  بــود 
حرف‌هــای ایــن زن دروغگــو را بــاور نکــردی، نــه؟! دیگــر 
بی‌فایــده بــود، نیلوفــر بــا همــه دار و نــدار مــن ســاخته بــود 
و حــالا مــن دســتمزد زندگــی عاشــقانه‌اش را در تمــام ایــن 

ســال‌ها بــا خیانــت داده بــودم. از آن روز بــه بعــد نیلوفــر 
گرفتــه و هیــچ حرفــی بــا مــن نمی‌زنــد، یکــی  روزه ســکوت 
حاضــر  امــا  کنــم  معذرت‌خواهــی  او  از  خواســتم  بــار  دو 
ــم  ــم، دل کن ــه  ــم چ ــد. نمی‌دان کن ــوش  گ ــم را  ــد حرف‌های نش
ــردم  ک ــتباه  ــه اش ک ــم  ــم و بگوی کن ــت  ــا او صحب ــد ب می‌خواه
و ناخواســته اســیر فضــای مجــازی شــدم امــا اجــازه ایــن 
کار را بــه مــن نمی‌دهــد، زندگــی برایــم عــذاب‌آور شــده و 
کــه بــه منــزل می‌آیــم شــکنجه می‌شــوم و دیگــر  هــر روزی 

طاقــت ایــن همــه بی‌توجهــی را نــدارم.
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اتاق مشاوره

 انتقام
         لیلا

بی‌هدف وارد فضای مجازی نشویم
کارشــناس ارشــد روان‌شناســی عمومــی مرکــز مشــاوره آرامــش پلیــس  جعفــری، 
ک  اصفهــان در این‌بــاره گفــت: فضــای مجــازی بســیار جــذاب، گمراه‌کننــده و خطرنــا
اســت و احتمــال این‌کــه فــرد در آن محــو شــود و حتــی بــه آن اعتیــاد پیــدا کنــد، وجــود 
کــه در آن خود‌نمایــی  گاهــی از ایــن فضــا و شــناخت آن و آدم‌هایــی  دارد و بایــد بــا آ
کــه بی‌هــدف وارد فضــای مجــازی می‌شــوند،  می‌کننــد وارد ایــن فضــا شــویم. افــرادی 
ظاهــری،  جذابیت‌هــای  و  شــرایط  چــون  شــد،  خواهنــد  آســیب  دچــار  بی‌شــک 

کــه فکــرش را  بــه ســویی ســوق می‌دهــد  را  آنهــا  ایــن فضــا  فریبنــده و فوق‌العــاده 
بــه  چهــره  ارتبــاط  چــون  می‌شــویم،  مجــازی  فضــای  وارد  وقتــی  نمی‌کننــد‌.  هــم 
کــه بــه چهــره داریــم بســیاری از چارچوب‌هــا را  چهــره وجــود نــدارد پشــت ماســکی 
ممکــن اســت نادیــده بگیریــم و در ایــن شــرایط ارتباط‌هــا راحت‌تــر و حتــی بی‌پــرده 
ــود  ــم، خ ــدا می‌کنی ــی پی کاذب ــس  ــاد به‌نف ــی اعتم ــن وضعیت ــود، در چنی ــرار می‌ش برق
واقعی‌مــان را فرامــوش کــرده و پــس از ریختــن قبــح یکســری موضوعــات ممکــن اســت 
کنیــم. بــا ایــن  درگیری‌هــای ذهنــی، فکــری و عاطفــی زیــادی بــرای خودمــان درســت 
کــه خــودش  شــرایط طــرف مقابــل نیــز چــون چهــره واقعــی مــا را نمی‌بینــد آن‌طــوری 
کنــد. دوســت دارد مــا را تصــور می‌کنــد و ایــن نیــز می‌توانــد شــدت آســیب را بیشــتر 

برش


